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گفت وگو

ساســان گلفر: فرارســیدن ۱۷ مــرداد، روز خبرنگار، 
فرصتي پیش آورد که نظر دکتر مهدي محســنیان راد، 
«استادتمام» رشته ارتباطات و روزنامه نگاري و نویسنده 
کتاب هایي همچون «روش هاي مصاحبه خبري»؛ چاپ 
دهم، «ارتباط شناسي»، چاپ هجدهم، «روزنامه نگاران 
ایران و آموزش روزنامه نگاري در ایران» و «ریشــه هاي 
فرهنگي ارتباط در ایران» را درباره مســائل و مشکلات 

روزنامه نگاري امروز در ایران جویا شویم.

 به نظر شــما بین فضــاي آکادمیــك و فضاي  �
روزنامه هاي ما رابطه خوبي برقرار است؟

بــه جاي خــوب یا بد، بایــد بگویم اصــلا در ایران 
نمي تواند چنیــن رابطه اي برقرار شــود. چون به واقع 
برقراري آن نــه در اراده دانشــگاهیان و در حد قدرت 
دانشگاه هاست که آن را فراهم کنند و نه در قدرت شما 

روزنامه نگاران است که بتوانید این را عملي کنید.
 چرا؟ �

ببینید، در همه جاي دنیا بین دانشگاه هاي واقعي و 
اندیشه هاي منبعث از قدرت و منابع قدرت مرز خاصي 
وجود دارد؛ فرق نمي کند در ایران یا هر جاي دیگر، یک 
مــرز مفهومي مهم بین این دو وجــود دارد. علت هم 
این اســت که دانشگاه ماهیتا آرمان خواه است و آرمان 
آن هم نه منشأ ایدئولوژیک یا منافع فردي و مسلکي و 
حزبي دارد و نه خوشامد کلیسا و ژنرال هاي چهارستاره 
و ســرمایه داران بزرگ و ایدئولوگ هاي متعصب است. 
آرمان دانشــگاه، منظورم همان طور که خواستم روي 
واقعي تأکید کنید، یک دانشــگاه درســت اســت و نه 
یک دانشگاه ساختگی، بلکه برخاسته از دستاوردهاي 
علمي. بنابراین اگــر فرض کنیم مهم ترین وظیفه براي 
روزنامه نگاران شــاغل در جامعه در حال گذار از سنت 
به مدرنیته اي که یک نظام سیاســي و مسلکي خاص 
دارد، «دیده بانــي جامعه» باشــد و متعاقبا دانشــگاه 
توضیح دهد که مقصود از جامعه فقط مردم نیســتند 
بلکه حوزه وســیعي اســت شــامل تمامي کنشگران 
حوزه قدرت، همه تلاشــگران ســازمان هاي عریض و 
طویل مسلکي، برنامه ریزان و کنشگران، بانک هایي که 
مي توانســتند ورشکسته نباشند، کســاني که در تدارک 
ســرقت دکل هاي نفتي بودند و اگر بدون مانع تراشــي 
منابع قدرت، رســانه ها کار دیده باني جامعه را درست 
انجام مي دادند، بســیاري از مسائلي که الان درگیرش 

هستیم، اصلا به وجود نمي آمد.

 منظورتان از دیده باني چیست؟ �
هر رســانه  کارکرد دوگانه درهم آمیختــه اي دارد. 
هــم مانند چراغ قوه اي اســت که به مخاطب مســیر 
را نشــان مي دهد و هم مثل دوربیني اســت که تصویر 
جزئیات جامعه را – البته بر اســاس ارزش هاي خبري 
- منعکس مي کند و گزارش مي دهد. منظور از تصویر، 
ثبت اوضاع تمام لایه هاي جامعه است. ترکیب این دو 
اســت که به یک جامعه در حال گذار کمک مي کند که 
هر چه زودتر از این دوران برزخ در حال گذار بودن که از 
دوران مشروطیت گرفتار آن هستیم، رها شود. سال هاي 
پس از پیروزي انقلاب اسلامي، در مورد اینکه رسانه ها 
همچون چراغ قوه مسیر را نشــان بدهند، بسیار افراط 
شــده است. ۱۸۱ ســال اســت که حکومت ها و منابع 
قدرت مي کوشــند ما را تربیت کنند و به ما مسیر نشان 
دهند که چگونه باید فکر و زندگي کنیم و پوششمان چه 
باشد. در حالي که جامعه فهیم ایران نیازي به این همه 
چراغ قوه به  دست که بر ســر مسیر مطلوب نیز اغلب 
با هم نزاع دارند، نداشــت و ندارد. مــا به کارکرد دوم 
رســانه ها، یعني به دیده باني، بیشتر احتیاج داریم. اگر 
این دیده باني را رسانه ها و روزنامه نگاران درست انجام 
بدهند، اساسا به بسیاري از مشکلات دچار نمي شویم تا 
بخواهیم به دنبال راه حل بگردیم. در این زمینه مي توان 
گفت روزنامه اي مانند «شــرق» نسبت به بقیه پیشتاز 
اســت اما نباید این به صورت رندوم و تصادفي باشــد. 
فایده اي ندارد که یک  بار انجام شــود و بار دیگر انجام 
نشــود. اینکه یک  دفعه وام عظیم و سنگین بانکي یک 
مقام دولتي قبلي افشا شود و هیجاني ایجاد و تکذیب 
شــود و موضوع تغییر کند و تمام  شود، فایده اي ندارد. 
این امر باید مستمر باشد. به همین علت است که تصور 
مي کنم امــکان ایجاد تعامل ارگانیک بین دانشــگاه و 

رسانه ها وجود ندارد.
رشــته  دانشــجویان  بــراي  اســت  لازم  البتــه 
روزنامه نگاري فرصتي فراهم شــود کــه به روزنامه ها 
بیایند و در رسانه ها کارآموزي کنند و همچنین ضروري 
اســت روزنامه نگاراني که تحصیلات دانشــگاهي در 
رشــته هاي روزنامه نگاري ندارند، دوره هاي کوتاه مدتي 
را در دانشــگاه بگذرانند. باید از این حداقل ها استفاده 
کرد. همان طور که در سازمان هاي صنعتي کشورهاي 
پیشرفته درصدي از بودجه  را صرف «تحقیق و توسعه» 
مي کنند، مطبوعات ایران هم باید چنین کنند و نگذارند 
روزنامه نــگاران به روزمرگي دچار شــوند، اجازه دهند 

فرصت هایي فراهم شــود که روزنامه نــگاران گاهي با 
دیدگاه هاي دانشگاهیان آشنا شوند. این حداقل ها باید 
باشــد اما حتي اگــر این حداقل ها هم فراهم شــود، تا 
زماني که بر ســر رسالت اصلي رســانه ها در دیده باني 
قدرت توافق نشــود، تعامل ارگانیکي بین دانشگاه ها و 

رسانه ها برقرار نخواهد شد. 
 در واقع به نظر مي رســد که رابطه یك طرفه اي  �

بیــن دولتمــردان بــا رســانه ها وجــود دارد و 
روزنامه نگاران امکان سؤال و تحقیق درباره مسائل 
جاري کشــور را ندارند، براي ایجــاد این امکان چه 

راهکاري به نظرتان مي رسد؟
شــنیده ایم که گفته مي شــود «تاریخ ســازان تاریخ 
نمي خوانند». علتش شاید این است که فرصت این کار 
را ندارند تا بخوانند و عبرت بگیرند. وقتي یک نفر بیمار 
اســت باید مطلع باشــد که با وضع موجود، مثلا نوع 
تغذیه اش، ورزش نکردن، مقدار خــواب یا بیداري اش 
به جایي نمي رســد. دولت نیــز اگر بیمار اســت، باید 
بداند با این شــرایط به جاي خوبي نمي رسد. خودش 
باید خواســتار درمان شــود. هرگز و در هیچ جا پزشک 
به دنبال بیمار نمي دود که به درگاه بیمار التماس کند 
تا او را درمان کند. بیمار اســت کــه به مطب مراجعه 
مي کند و از او مي خواهد درمانش کند. در بســیاري از 
کشورها پزشک سرخانه دارند و از توصیه هاي بهداشتي 
و درماني آنها اســتفاده مي کنند. قــدرت هم در آنجا، 
فــارغ از اینکه آن افراد چه شــخصیتي دارنــد، آنان را 
مي پسندند یا نمي پســندند، از نسخه هاي درماني شان 
اســتفاده مي کننــد. در ایالات متحده آمریــکا تا جایي 
کــه مي دانم، هاروارد در رشــته ارتباطات حرف اول را 
مي زند یا دانشگاه کالیفرنیا شعبه سن دیه گو رتبه چهارم 
ارتباطات در سراســر جهــان را دارد. اطمینان دارم که 
برترین فارغ التحصیلان رشته  ارتباطات در دانشگاه هاي 
آمریکا، نسخه نویسان سیاست گذاران رسانه اي آن کشور 

هستند.
در ایران چنیــن وضعي نداریم. در شــرایط حاضر 
جامعه ایران به جایي رسیده است که بیمار به تحمل 
درد و مشــکلات فراوان دچار شــده و تنها راهش این 
اســت که بیمار به توصیه پزشــکان این حوزه خاص، 
یعني حوزه رســانه ها گوش کند. درمان را باید از حذف 
هر نوع انحصار رســانه اي از جملــه رادیو و تلویزیون 
و برقــراري واقعــي آزادي بیان براي اجــراي وظیفه 

دیده باني رسانه ها آغاز کرد.

محسنیان راد:
روزنامه نگار  باید دیده بان جامعه باشد که در ایران، نیست!

چرا اسیدپاش اردبیل 
خودکشی کرد؟

مــردی در اردبیــل پس از اسیدپاشــی به صورت  �
همسر ســابق خود، با خودکشی به زندگی خود پایان 

داد.
بابای سوفیا می گوید این خبر را ایرنا داده است و از 

من می پرسد: «چرا این آقا خودکشی کرد؟»
جواب های من:

- مرد اســیدپاش نگاه کرده دیــده هنوز که هنوزه 
اســیدپاش های اصفهان دستگیر نشــده اند و آزادانه 
دارند لابه لای مردم می لولنــد. برای همین فکر کرده 
درست نیست به عنوان یک اسیدپاش سال های سال با 
سر بلند بین مردم زندگی کند. در نتیجه تصمیم گرفته 

خودش دست به کار شود.
- اسیدپاش قصه ما دیده تا حالا هرچی دلال دلار 
بوده دستگیر شــده که بازار ارز فلان شــود. این بنده 
خدا دیده با این فرمول بخواهند جلوی اسیدپاشــی را 
بگیرند، الان دبه فروش ها و پارچ فروش ها را دســتگیر 
می کنند که چرا دبه و پــارچ فروختید که مردم توش 

اسید بریزند؟ 
- اســیدپاش مذکور زیر بار زندگی زاییده بوده. نه 
عشقی داشته، نه شغل داشته، نه زندگی، نه آینده، نه 
بیمه و نه دلاری که هی برود بالا، برای همین دیده چه 

کاری است؟ اصلا زنده بماند که چه؟
وقتی من این حرف ها را می زنم ســوفیا دارد زارزار 

گریه می کند. 
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کارتون خواب

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

رویداد

تحریریه روزنامه ها هر ســال در روز خبرنگار شــاهد جنب وجوشي فراتر از 
روزهاي عادي است و امسال نیز از این قاعده مستثنا نبود. 

روز گذشــته تحریریه روزنامه «شرق» شــاهد بازدید چهره هایي بود که به 
قصد تبریک فرارســیدن روز خبرنگار، ۱۷ مــرداد، به دفتر روزنامه مراجعه و با 
روزنامه نگاران دیداري تازه کردند. از جمله این چهره ها مي توان به مســئولان 
و فعالان ســازمان مردم نهاد خیریه رعد که در حوزه توان بخشي به معلولان 
جســمي- حرکتي فعالیت  مي کند، سیدفرید موسوي، عضو حزب اتحاد ملت 
ایران اســلامي و نماینده مردم تهران، ري، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در 
دهمین دوره مجلس شــوراي اســلامي، دکتر حجت االله صیــدي، مدیرعامل 
بانک صادرات ایران و ســپنتا نیکنام، عضو شــوراي اسلامي شهر یزد و رئیس 

کمیسیون برنامه وبودجه این شورا اشاره کرد.
 آقاي نیکنام که پس از ماجراي مشــهور تعلیق عضویت در شورا با حکم 
دادگاه، از ۳۰ تیــر ۱۳۹۷ رفــع تعلیق شــد و پس از ماه ها توانســت بار دیگر 
بر کرســي شــورا تکیه بزند، علت حضور خود در تحریریه روزنامه را علاوه بر 
تبریک گفتن این روز به روزنامه نگاران، اقدامي براي ابراز تقدیر و تشکر از کمک 

رسانه ها و همراهي با او در ماجراي تعلیق ذکر کرد. 
«مــن امروز اول براي تبریک و خجســته باد این روز بــه اینجا آمده ام براي 
تقدیر از عزیزان خبرنگار. عقیده ام این اســت که نقش اجرائي مسئولان ما در 
شوراي عالي اســتان ها، نمایندگان محترم مجلس، مجمع تشخیص مصلحت 
نظام و دیگر عزیزان دولتمرد ما در استانداري، فرمانداري و دیگر نهادها  همه 
در جاي خود، نقش رســانه به عنوان رکن چهارم دموکراسي و به عنوان نقش 
حمایتي اگر نبود، شــاید نتیجه دیگري به دست مي آمد. نقش رسانه ها در این 
موضوع بســیار پررنگ اســت. وظیفه خود دانســتم که براي تقدیر و تشکر و 

تبریک در این روز به اکثر رسانه ها سر بزنم».
 دکتر حجت االله صیدي نیز این روز را با این عبارات به روزنامه نگاران تبریک 
گفت: «در روزگار غربت راســتی و زلالی و شرافت ، خبرنگاران شریف سرزمینم 
پیک راستانند و محرم یاران آشنا. زبان قلم هایشان گویا و قدم هایشان پویا باد. 

ای پیک راستان خبریار ما بگو 
احوال گل به بلبل دستان سرا بگو    

ما محرمان خلوت انسیم غم مخور 
با یار آشنا سخن آشنا بگو   

روزخبرنگار مبارک.»

روز خبرنگار 
و چهره هاي آشنا در «شرق»

واکنش

جناب آقــای مختاباد یادداشــتی در روزنامه 
«شــرق» چاپ کرده انــد در رثــای اصغر فردی، 
پژوهشگر درگذشته تبریزی، ذکر خیر و یادباد افراد 
امری باارزش اســت و خوب است آقای مختاباد 
که چندسالی است رحل اقامت در کانادا افکنده، 
هنوز ارتباط قلمی خود را با ســرزمین خود از یاد 
نبرده و هرازچندگاهی شــاهد یادداشت هایی از 

ایشــان هستیم.آشکار اســت که ایشان به خاطر دوســتی و علاقه ای که به زنده یاد 
فردی دارند، با تعصب به دفاع از دوســت ازدست رفته پرداخته، البته دامن انصاف 
را رهــا کرده و تعریضی آشــکار به اینجانب و نشــر نگاه داشــته اند. اصغر فردی 
متولد ســال ۱۳۴۲ است. وقتی ایشان دوســاله بودند، همکار کتاب فروشی «شرق» 
بوده و فروشنده دیوان دوجلدی شــهریار که انتشارات خیام چاپ می کرد، بوده  ام. 
من در همان دهه ۴۰ با «جنگ ســهند» که توســط شــاگردان دکتر علی اکبر ترابی، 
جامعه شناس برجسته آن روزها، منتشر می شد و اشعاری از شهریار نیز در آن درج 
می شــد، با اشعار این شاعر بزرگ معاصر آشنا شــدم. گمان دارم که آقای مختاباد 
در آن ســال ها هنوز دیده به جهان نگشوده بودند.کارنامه انتشارات نگاه گواه کاری 
اســت که در نزدیک به پنج دهه فعالیت خود انجام داده اســت، انتشــار بیش از 
دوهزارو ۵۰۰ عنوان کتاب و گردآوردن نام اکثر بزرگان ادب و فرهنگ معاصر در کنار 
هم با صرف عمر، خون دل خوردن، نازکشیدن و دل به دل تک تک این بزرگان سپردن 
حاصل شــده، نگاه در کنار اینها مجموعه ای بــزرگ از بهترین آثار ادبی جهان، آثار 
نویسندگان نوگرای معاصر، شــعرای جوان و کتاب های مرجع در حوزه های هنر و 
موســیقی را انتشار داده است.میلیون ها خواننده کتاب در ایران حداقل چند جلد از 
آثار منتشــره نگاه را یا خوانده یا در کتابخانه های خود به  یادگار دارند. صدها عنوان 
کتاب به ســفارش نگاه ترجمه یا تألیف شــده و امروز بی شــک یکی از معتبرترین 
مؤسســات نشــر در ایران به گواه خوانندگان واقعی کتاب در ایران است.حالا آقای 
مختاباد که از دور دســتی بر آتش دارند و از فشــارهای اقتصادی نشــر، نبود مواد 
اولیه، ســخت گیری های روبه فزونی دایره ممیزی و جان کندن ناشر برای انتشار یک 
کتاب چندان خبری ندارند، صرفا به شــکل احساســی اتهام پخته خواری را به یک 
ناشــر قدیمی می زنند. شاید ایشــان درکی از این کلمه ندارند، در این صورت البته 
بر ایشــان حرجی نیست. نگاه از سال ۱۳۵۲ فعالیت انتشاراتی خود را آغاز و با آثار 
بزرگانی مثل بهرام بیضایی، دکتر حسن مرندی، کریم کشاورز، ابراهیم خواجه نوری 
و باستانی پاریزی شروع کرده است.ایشان خبر ندارند که آثار زنده یاد شهریار در زمان 
حیات وی به صورت حق انتشار دائم آثار از طرف خودشان به انتشارات نگاه واگذار 
شــده است. در زمان عقد قرارداد آقای شهریار حرفی از اصغر فردی نزدند و ایشان 
را به عنوان مصحح دیوان خود معرفی نکردند. اصولا دیوان یک شاعر در قید حیات 
چه نیازی به مصحــح دارد، اما در همان زمان «نگاه» دیوان وی را در اختیار بیوک 
نیک اندیش که دوست شهریار و مورد وثوق شاعر بود، سپرد و پس از آن متن آماده 
به انتشار آن از نظر پروفسور حمید محمدزاده هم گذشت. پس از آن هم نشر نگاه 
برای پیشــگیری از ورود اغلاط چاپی یا ایرادات مطبعی کار را به کریم مشروطه چی 
که از پژوهشــگران شناخته شــده ادبیات آذری هستند ســپرد و متن ویراسته آن به 
چاپ رسیده اســت.ضمن اینکه اصغر فردی در تمام این سال ها که انتشارات نگاه 
دیوان شــهریار را چاپ کرده، نه تماسی با ما داشته،  نه ایرادی از ایشان به دست ما 
رســیده و نه ادعایی مبنی بر تصحیح دیوان شهریار، پس این چه ادعایی است که از 
طرف آقای مختاباد عنوان می شــود.حق نیست افراد بدون داشتن اطلاعات لازم از 
جریانی دست به اتهام زنی و تهمت پراکنی بزنند. این روشی ناصواب است و حق را 

از مسیر طبیعی خود منحرف می کند. 
*مدیر انتشارات نگاه

شاعر زنده چه نیاز به مصحح دارد
علیرضا رئیس دانایى*
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